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17 ســال پیــش در چنین 
روزهایــی بــود که مرد شــماره 
یک اخلاق انســانی و نظامی‌گری 
در نیروهای مســلح بــه آرزوی 
دیرینه‌اش رســید؛ همــان آمال 
اخروی که در هنگام شنیدن خبر 
شــهادت همرزمانــش در دوران 
دفاع مقــدس آن را بر بالای قلل 
کردســتان و جاده‌های خوزستان 
فریاد مــی‌زد. وقتی بــرای طرح 
خلاقیت‌ها و ابتــکارات جدیدش 
در روزی بهاری از منزلش بیرون 
آمد و همان‌هایی که وجود صیاد 
برایشــان یک تهدیــد جدّی بود 
و نمی‌توانســتند او را با مدیریت 
و اســتراتژی در مســیر صیانت 
از آرمان‌هــا و ارزش‌های انقلاب 
اســامی، متوقف کنند دست به 
کار شــدند و نقشــه‌ حذف این 
بزرگمرد را کشــیدند. شاید فقط 
چند روز قبل، آقا و مقتدایش درجه 
سرلشــکری را روی شــانه‌هایش 
نصب کرده بود و او بر این اعتماد 
برای  انگیزه دو چندانی  می‌بالید. 
رســیدن به آمال نابودی استکبار 
جهانی پیدا کرده بود، اما شــنبه 
بیســت و یکم فروردین‌ سال 78 
خبر دیگری را شنیدیم و آن این 
بود: »امیر سرلشــکر شهید صیاد 
شیرازی توســط عناصر گروهک‌ 
منافقین به شــهادت رسید«. این 
خبر نه تنها برای مسئولین، مردم 
و دوستانش یک ضایعه دردناک بود 
بلکه بسیاری از بزرگان نظامی در 
سطح جهان هم بسیار مکدّر شدند. 
بدون‌شــک صیاد شــیرازی یک 
نخبه نظامی بود؛ اما در عین‌حال 
بسیاری از دوستان و همرزمانش 
او را نمونــه یک آمــوزگار اخلاق 
هم می‌خوانند. مردی که در همه 
میدان‌های نظامی از درس اخلاق 
دســت برنمی‌داشــت و مدیران 
زیرمجموعه‌اش را همواره به مکارم 
اخلاق اسلامی دعوت می‌کرد. حال 
به تعبیر یکی از بازیگران سینما و 
تلویزیون می‌توانیم در کنار معرفی 
قهرمانــان و اسطوره‌ســازی‌های 
شهید  بزرگ‌منشی‌های  متعارف، 
صیاد شــیرازی را به جای‌شــعار 
دادن‌های معمول و روایتگری‌های 
رسانه‌ای شــاید تکراری، به یک 
اصل مهم درآوریــم و در جامعه 
گسترش دهیم تا جوانان ما بدانند 
این اتفاقات و روایت‌ها اصلًا افسانه 
و داستان نیستند.در ذیل مروری 
بر زندگــی این شــهید بزرگوار 
همراه با خاطــرات و گفت‌وگویی 
از رضا ایرانمنش بازیگر ســینما و 
تلویزیون داشته‌ایم که مشروح آن 

را می‌توانید مطالعه بفرمایید.
مردی استکبارستیز در دل 

جامعه غرب
خورشــید مشــرق زمین در 

چه اقدامات فرهنگی لازم است 
راهیان  کاروانهای  اثربخشی  برای 

نور انجام داد ؟
زنده نگاه داشــتن یاد شهدا و 
ارزشهای دفاع مقدس اصلی‌ترین 
و اولویت‌دارترین رســالت راهیان 
نور است که رهبر انقلاب فرمودند: 
»زنده نگاه داشتن راه شهدا کمتر 
از شهادت نیســت«. آشنا کردن 
اقشار مختلف مردم به ویژه نسل 
جــوان با فرهنگ جهــاد، ایثار و 
شهادت،رسالت اصلی این عملیات 

فرهنگی است.
نورانیتِ  انتشــار  طرفــی،  از 
فرهنگِ جهاد و شهادت به عنوان 
سوغات راهیان نور در تمام سطوح 
جامعه و پراکنده کردن عطر معنوی 
فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه 
که همه‌‌ ما آثار و برکاتش را در این 
چند ســال گذشته در راهیان نور 
دیده و چشیده‌ایم، مسئولیت‌های 
راهیان نور را افزایش داده اســت. 
این مسئولیت‌ها و رسالت‌ها همگی 
در راستای نقشی است که راهیان 
نــور در جامعه ایفا می‌کند؛ یعنی 
فرهنگِ  نهادینه‌کردن  و  یادآوری 
جهاد و شهادت، و آشنایی، تعمیق، 
ترویــج و تداوم ایــن فرهنگ در 
ســطوح مختلف جامعه. منظور از 
این ســطوح مختلف، اول آنهایی 
هستند که نسبت به این فرهنگ 
خیلی مشتاقند، اعم از رزمندگانی 
که در زمان دفــاع مقدس بودند 
و خودشــان را جامانده از کاروان 
شهدا می‌دانند، خانواده‌های آن‌ها 
و مشتاقان این عرصه که به اقتضای 
سنی خود در دفاع مقدس حضور 
نداشتند، ولی بهترین جامعه‌ هدفِ 
راهیان نور همین گروه هســتند 
کــه از آنها تحت عنوان مخاطبان 
داوطلــب، پرانگیزه و عاشــق یاد 
می‌شود. گروهی دیگر، مخاطبانی 

مهدی ملک آبادی از رزمنــدگان دوران دفاع مقدس در 
آبادان، چند روز قبل  پس از ســال ها مبارزه و مقاومت در 
سن ۴۹ سالگی به شهادت رسید. به همین مناسبت، حبیب 
احمدزاده نویســنده و مستندساز دفاع مقدس و از دوستان 
نزدیک شهید ملک آبادی، دلنوشته‌ای را درباره این شهید در 

اختیار ما نهاد که به این شرح است:
دیشــب خبرش را از پرویز شنیدم كه مهدی برای بار دوم شهید 
شد. بار اول كه خمپاره‌ای كنارش منفجر شد، در زمان محاصره شهر 
آبادان بود، شــكمش باز شده و آن بچه ١٢ ساله با شجاعت شكم باز 
را در دو دست جمع كرده تا بتواند از جا برخاسته و خود را به كسی 
برســاند و سپس ناتوان از پا افتاده بود، مرده پنداشته و به سردخانه 
منتقلش كرده بودند، مثل هزاران مردم بیگناه دیگر شهرهای آبادان، 

خرمشهر، سوسنگرد و ...
روز بعد، كســی به زنده بودنش پی برده و انتقال به اطاق عمل و 
بعد، سال‌ها در جبهه مانده بود با حدود بیش از یك متر و نیم روده 

پلاستیكی و دردهای شدید.
مادرش را كه رختشــوی بیمارســتان شــركت نفت بود قبل‌تر 
خمپاره‌ای به شهادت رسانده بود. در میان تمام آن رخت‌های خونین 
بقیه رزمندگان... و بعدها شد قبضه چی مدافع شهر در مقابل همه آن 
توپخانه‌ها و خمپاره‌های از خدا بی‌خبر كه مردم را بدون نگاه كردن به 
شناسنامه، قومیت، نژاد، دین و تفكیك لباسی به شهادت می‌رساندند. 
چقدر شبانه با همان تن كوچكش و دردهای جانكاه كمك میك‌رد تا 
از انبار ســپاه و ارتش مهمات بدزدیم، تا شاید بتوان كاری كرد برای 
آن همه مردم رها مانده در مقابل توپخانه‌های دشــمن و به شوخی 
می‌گفتیم ما تنها آدم‌های خلقت خدا هستیم كه صرفا برای دفاع از 
مردم شهر و به واسطه این دزدی‌ها و دروغ‌های كاملا خالص و بی‌ریا، 

به بهشتش می‌رویم.
می‌دانم كه او در تمام این سال‌ها، با دردهای وحشتناكش زیست 
ولــی این را نمی‌دانم و تعجب كه چگونه هرگز خنده از لبهایش دور 
نمی‌شد ... قبضه چی كوچولوی من، دیشب برای همیشه آرام گرفت، 
او باز هم شهید شد، خدا كند این بار اشتباه نشده باشد، بگذاریمش 
بعد از ســی و اندی سال، یك شب هم بدون دارو، بی‌درد بخوابد، از 
تــه دل می‌دانم كه مهدی مل‌كآبادی عزیزم هم به این خواب خوش 
راضی است ... اگر آن دنیا، آن چند ملك همیشه طلبكار، ازت سراغ 
اعمال خوبت را گرفتند بگو من هم ملك هستم، مل‌كآبادی مهمات 
دزد، قول می‌دهم آن‌ها هم خواهند گفت: بهشت خدا گوارای وجودت. 
پس بزرگمرد كوچكم، من هم می‌گویم‌ای ملك ســارق مهمات، آن 

بهشت خدا، هر آن‌گونه كه هست، گوارای وجودت.

امام خامنه‌ای همواره از گروه‌های مقاومت و مبارزانِ 
آزادیخواه و ضدآمریکا و ضدصهیونیست در سرتاسر عالم 

حمایت نموده‌اند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی از مجاهدانِ آزادی‌خواه 
در سازمانهاى حماس و جهاد و حزب‌الّل و امل طرفداری 
نموده و کمک به آنها را واجب شــرعی اعلام فرموده‌اند.

)خطبه‌های نماز جمعه تهران، 1390/11/14(
ایشــان بر حمایت از دشمنانِ رژیم صهیونیستی و 

کمک به مبارزانِ ضدصهیونیست تأکید دارند:
»هر جا هر ملتى، هر گروهى با رژيم‌صهيونيســتى 
مبارزه كند، مقابله كند، ما پشت سرش هستيم و كمكش 
ميك‌نيم و هيچ ابائى هم از گفتن اين حرف نداريم. اين 

حقيقت و واقعيت است.«)همان(
فرمانده معظم کل قوا حمایتشان از همه کسانی که 
در مواجهه با آمریکا و صهیونیســم قــرار دارند را بدون 

هیچ‌گونه ملاحظه‌ای اعلام فرموده‌اند:
»در کنار همه‌ کســانی کــه در مواجهه‌ با آمریکا و 
صهیونیسم قرار دارند، ما ایستادیم و از آنها دفاع می‌کنیم 
و در ایــن مــورد از هیچ کس و هیــچ قدرتی ملاحظه 
نمی‌کنیم.«)دیدار شرکت‌کنندگان در اجلاس جهانی)زنان 

و بیداری اسلامی(، 1391/04/21(
نتیجه این سیاستها از یک سو اقتدار و پیروزی‌های 
درخشانِ محور مقاومت در لبنان، فلسطین، سوریه، عراق 
و یمن و از سوی دیگر اقتدار جمهوری اسلامی ایران در 

عرصه بین‌‌الملل بوده است.
اقتدار جمهوری اسلامی ایران حقیقتی است که حتی 

دشمنان ما نیز مکرراً به آن اعتراف کرده‌اند.
به عنوان نمونه رایان کروکر ســفیر سابق آمریکا در 
عراق در مصاحبه‌ای گفت: ایران قدرت بزرگ منطقه است 
و قدرت بزرگ هم خواهد ماند. اکنون زمان آن است که 
روی موقعیت منطقه‌ای ایران متمرکز بشــویم.)روزنامه 
کیهان، کد خبر: ۴۶۱۳۱، تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۴(

همچنین نشریه آمریکاییِ نشنال اینترست می‌نویسد: 
در محور اســتراتژی ایران، ایدئولوژی انقلابی این کشور 
یا آنچه از آن با نام »مقاومت اسلامی« یاد می‌شود، قرار 
دارد. ایران تصویری از مقاومت اسلامی را نشان داده که 
از مرزهــای قومی فراتر رفته و بــا رویکردهای محبوب 
ضدآمریکایی، ضدصهیونیستی و ضدافراط‌گرایی در منطقه 
ارتباط برقرار می‌کند.)روزنامه کیهان، کد خبر: ۴۸۰۲۸، 

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۴(
اندیشکده »مطالعات بین‌الملل زوریخ« در گزارشی 
نوشت: جایگاه ایران را در جهان کنونی به عنوان کشوری 

مدرن باید به حساب آورد. 
نشریه فرانســوی »لوموند دیپلماتیک« در گزارشی 
ضمن اشاره به سی و شش سال خصومت ایران و آمریکا 
و تایید بر دست نشانده بودن »محمد رضا شاه پهلوی«، 
وقوع جنگ تحمیلــی و حمایت واشــنگتن از »صدام 
حســین« رئیس جمهور وقت عراق، حمله به هواپیمای 
مسافربری ایران و کشته شدن 290 انسان بیگناه، در دهه 
80 میــادی، از ایران به نام قدرت منطقه یاد کرد.  در 
ادامه مطلب آمده اســت: با وجود خسارت‌های وارده بر 
اقتصاد ایران بواسطه تحریم‌های آمریکا، ایران در داخل 
کشور قدرتمند است و شاید بتوان گفت باثبات‌ترین کشور 
خاورمیانه است. ایران کشوری با مرزهای امن، مذهبی، 
دارای قومیت‌هــای متفاوت و بــا فرهنگ و نیز از لحاظ 

زبانی همگون پسند است.)خبرگزاری فارس، 94/05/08، 
شماره: 13940507001419(

»سیلوان شالوم« معاون نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی 
گفت: »ایران است که با تولید موشک‌های جدید خود و 
هر بار با برد بیشتر تمام پایتخت‌های اروپا را در تیررس 
موشــک‌های خود دارد. ایران یک ابرقدرت است.)پایگاه 
اطلاع‌رســانی کنگره جهانی اقتدار، تاریخ: 1394/8/26، 

کد خبر: 13408(
اقتصاد مقاومتی

رهبــر انقلاب در عرصه داخلی نیــز بارها بر اقتدار 
درونزا و مقاومت در برابر وابستگی و مظاهر استکباری و 
نفوذ دشمن تأکید فرموده‌اند به ویژه در عرصه اقتصادی 
معظم‌له تأکیدی ویژه بر رویکرد مقاومتی دارند. ایشــان 
ســالها قبل اصطلاح »اقتصاد مقاومتی« را وارد ادبیات 
کشــور نمودند و در طی سالهای اخیر بارها بر اصل قرار 
دادنِ اقتصــاد مقاومتی و دلخوش نکــردن به لبخند و 

وعده‌های دشمنان و مستکبران اصرار ورزیده‌اند.
اصطلاح »اقتصاد مقاومتی« در ســال 1389 توسط 
مقام معظم رهبری مطرح و سپس به مفهوم رایج حوزه 

اقتصاد تبدیل گردید.
مقام معظم رهبــری در ديدار جمعي از كارآفرينان 

سراسر كشور در شهریورماه 89 فرمودند:
»ما بايد كي اقتصاد مقاومتىِ واقعى در كشور به وجود 
بياوريم.« )بيانات در ديدار جمعي از كارآفرينان سراسر 

كشور، 1389/06/16(
پيش از تصریح رهبر انقلاب بر اقتصاد مقاومتی، در 
دايره‌المعارف واژگان اقتصادي، به منظور حمايت از اقتصاد 
و توليد ملي از واژه Protectionism يا »اقتصاد حمايتي« 
استفاده مي‌شد. اما رهبر انقلاب براي نخستين بار عبارت 
»اقتصاد مقاومتي« را مطرح ســاختند كه بسيار فراتر از 
»اقتصاد حمايتي« و دربرگيرنده ابعاد جديدي از اقتصاد 

ملي با توجه به تحولات جديد بين‌المللي است.
با وجــود آنکه رهبر انقلاب بطور مکــرر بر اقتصاد 
مقاومتی اصرار نموده‌اند اما متأســفانه در سالهای اخیر 
نگاه برخی مسئولان بیشتر به خارج کشور بوده و اغلب 
بر برداشــته شدنِ تحریم‌ها و گســترش روابط با غرب 

اهتمام داشته‌اند. 
در عرصه اقتصاد مقاومتی تاکنون انتظارات رهبری 
برآورده نشده است و حرف و نظریه‌پردازی در این زمینه 
بیشــتر از عمل بوده است. شاید همین امر موجب شده 
اســت تا رهبر انقلاب ســال 1395 را با عنوان »اقتصاد 

مقاومتی، اقدام و عمل« نامگذاری نمایند. 
معظم له نقشــه راه را هم مشخص نموده‌اند. رهبر 
انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزیشان در حرم رضوی 
در طلیعه ســال 1395، ده راهــکار برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی ارائه فرمودند که عبارتند از: شناساییِ فعّالیتها 
و زنجیره‌هــای اقتصادی مزیت‌دار کشــور، زنده کردن 
تولید داخلی، عدم تضعیفِ قدرت تولید داخلی به واسطه 
خریدهــای خارجی، هدر ندادنِ پولهای تجارت خارجی 
که وارد کشــور می‌شــود، دانش‌بنیان شدنِ بخشهای 
مهمّ اقتصاد داخلی، احیای ســرمایه‌گذاری‌های داخلی 
و بهره‌برداری از آنها، شــرط قرار دادنِ انتقال فنّاوری در 
همه‌ معاملات خارجی، مبارزه جدّی با فساد و بهره‌وری 

از انرژی.
تهیه و تنظیم: کامران پورعباس

برای  ملكی 
كه دوباره شهید شد

به بهانه هفدهمین سالگرد شهادت امیر صیاد شیرازی

ناگفته‌هایی از یک فرمانده 
مجتبی برزگر

صبحی بهاری)در روز چهارم خرداد 
ســال۲۳( طلوع کرد تا اسوه‌ای از 
اسطوره‌های تاریخ بر رکاب حقیقت 
سوار شود و اسب زمانه را به سوی 
منزلگاه عرفان ولایی به حرکت در 
آورد. در این چرخش فلک مردی 
درگز  دیار خورشید)شهرستان  از 
از توابع استان خراسان( با تشعشع 
شمس‌الشموس بر بال هستی به 
مقصد اســتقامت و ایثار رســید؛ 
زمانی که ایــن مرد خدایی)صیاد 
شیرازی( در دانشگاه افسری ارتش 
در دوره ظلمــات و تاریکــی قدم 
نهاد، تاریخ بــه مدد ایمان و نگاه 
قرآنی او گام‌های خود را متفاوت 

احساس کرد.
او فرماندهان خود را که فقط 
خواســتار نظم و اجــرای اصول 
نظامی‌گری بودند  را نیز به تأمل 
واداشــت، چرا‌که زمان بندگی و 
عبادت این مــرد، دل‌ها در میان 
اندیشــه‌ای بود  ظلمات فکری و 
که حتی بر فرماندهان خود تأثیر 
گذاشــت. بالاخــره آموزش‌های 
متفاوت وی در دانشگاه افسری به 
اتمام رسید و برای گذراندن دوره 
تخصصــی و تکمیل تخصص‌های 
توپخانه، راهی کشــور آمریکا شد 
تا نســبت به دانش هواســنجی 
بالستیک آگاهی پیدا کند. جامعه 
غرب با تمام ابُهُت و پیشرفت خود 

از همان زمان دانســت مردی را 
در خود آمــوزش می‌دهد که در 
آینده ستون اســتعماری او را به 
لــرزه درخواهد آورد. جالب بود با 
تمام ســختی‌های دوران مختلف 
نظامی‌گری ارتباط ایشان هیچ‌گاه 
با علمای زمان خود قطع نمی‌شد 
و ماهی نبود که از دیدار علمای قم 
به ویژه آیت‌الله بهاءالدینی محروم 
شود؛ در واقع کسب فیض دینی را 

بر خود واجب می‌دانست.
تپش دلش، زبانش و قلبش 

فقط برای خدا
تب و تاب انقلاب شروع شد و 
عناصر ساواک ایشان را در یگان، 
مرتــب تحت نظارت داشــتند و 
بارها به وی تذکر داده و در پرونده 
خدمــت او مرتب مکاتباتی مبنی 
بر ارتباط ایشان با علمای قم درج 
می‌شد. فعالیت انقلابی او در ارتش 
طاغوتی زبانزد هم یگانی‌هایش بود 

و برخی از دوســتانش به همین 
دلیــل اطرافــش را خالی کردند، 
اما سخن گفتن از مرد خدایی که 
دلــش، زبانش و قلبش فقط برای 
خدا در تپش بود، ســخت است. 
روزها و ماه‌ها گذشت تا انقلاب به 

سرانجام رسید.
درگیری منافقین باعث شــد 
تا شهید صیاد برای ناکام‌گذاشتن 
این گروه در قائله کردستان ماه‌ها 
و ســال‌ها این نبرد را ادامه دهند 
و در آن منطقــه خدمتی صادقانه 
از خود نشــان دهنــد. این نبرد 
تن به تن و ســخت شاید با طرح 
خاطره‌ای خوانندگان را نسبت به 
جنبه‌های مختلف این دفاع خدایی 
آگاه کند تا آن‌ها بدانند که ایمان 
و عمــل در هر مرحلــه از زندگی 
موجــب شــفافیت روح و درون 
انسان می‌شود. در بحبوحه جنگ 
که صیاد به عنوان فرمانده نیروی 
زمینی ارتش مشغول فعالیت بود، 
به‌طور مستمر باید به تهران و ستاد 
اما  فرماندهی‌اش مراجعه می‌کرد 
بیشتر زمان‌ها را در منطقه و کنار 
رزمندگان ارتش و ســپاه مشغول 
بــود و بارها و بارها در خط مقدم 

حضور یافت. 
ماجرای انتظار آیت‌الله 

بهاء‌الدینی و اصرار صیاد 
یکــی از روزها که در مســیر 

خوزستان به تهران در حرکت بود 
نظرش عوض شــد و به همراهان 
گفت به حرم حضرت معصومه )س( 
برویم و قصد زیارت کرد. پاسی از 
شب گذشــته بود اما اخلاص این 
مرد خدایی پایانی نداشت؛ بعد از 
عبادت و راز و نیاز در حرم حضرت 
به  برگشــت  قصد  معصومه)س( 
تهران را داشــتند که شهید صیاد 
گفت: به منزل آیت‌الله بهاءالدینی 
هم برویم؛ یکی از همراهان گفت 
الان خیلی دیر وقت اســت شاید 
این عالم فرزانه در خواب باشــد 
ولی ایشان خود حرکت کردند به 
سمت منزل این عالم بزرگوار و ما 
هم پشت ســر ایشان راه افتادیم. 
در دل شــب و تاریکی کوچه‌های 
باریک قم نزدیک منزل آن بزرگوار 
رســیدیم. قبل از رسیدن به درب 
منزل بــدون اینکه حرفی بین ما 
رد و بدل شود، آیت‌الله بهاءالدینی 

از منزل خارج شده و درب منزل 
منتظر ما بود، برای من و همراهان 
موجب تعجب بود که ما که خبری 
نداده بودیم و ایشــان از حضور ما 
در قم اطلاع نداشت، چگونه جلوی 
درب منزل منتظر ما بود؟ تا ما را 
دیدند صیاد را در آغوش گرفتند 
گویی سال‌ها همدیگر را ندیده‌اند. 
نجوایی خدایی در دل هر دو بود، 
انگار نه انگار که نیمه شب است! 
این عالم جلیل‌القدر ما را راهنمایی 
کردند به درون منزل؛ وارد شدیم، 
دیدیم که سماور این عالم روحانی 
روشــن و در سینی چهار استکان 
آماده ریختن چــای و چای تازه 
دم هم روی سماور است. یکی از 
همراهان)امیر آراســته( از ایشان 
پرســیدند ما خبر نداده بودیم که 
به حضور شما خواهیم رسید چطور 
از حضور ما مطلع شدید؛ تبسمی 
روحانی زد و گفــت من صیاد را 
دوســت دارم و این لحظه بود که 
با خودم گفتم مگر می‌شود بدون 
تماس، دل انسان‌ها با هم مرتبط 
باشد و ایمان آدمی به چه مرحله‌ای 
باید برســد که این قدر قوی شود 
که میهمان خود را در دل شــب 
هم پذیرا باشد و میزبان و میهمان 

همدیگر را درک نمایند؟
شــنیدن  از  بعــد  بالاخــره 
رهنمودهــا و گفتــاری از صیاد 
درباره موفقیت‌های جنگ از منزل 
ایشــان بیرون آمدیم و مجدداً دم 
در از صیاد پرسیدم؛ آقا شما چطور 
متوجه حضور ما شــدید؟ که باز 
لبخند این روحانی ما را بی‌جواب 
گذاشــت و جواب را ســال‌ها بعد 
فهمیدم که انسان‌های با ایمان و 
بااخــاص می‌توانند بدون ارتباط 
کلامی و سیمی یا بی‌سیمی با هم 
ارتباط دلی داشته باشند. اما این 
دل باید از جنس خدایی باشد که 

صیاد شیرازی این گونه بود. 
شروع همکاری با سپاه

مردی کــه پــس از پیروزی 
انقلاب اســامی گروه 30 نفره‌ای 
تشــکیل داد و اقدامــات موثــر 
آن‌هــا در ســاماندهی ارتــش و 
ســاختار نیروهای مســلح، تهیه 
طرح‌های عملیاتــی که موجبات 
شکستن حصر شهرهای سنندج، 
پادگان‌های مریوان، بانه و سقز را 
فراهم آورد، متجلّی شد. بنی‌صدر از 

روحیه انقلابی صیاد هراس داشت 
و وقتی می‌دید این شهید بزرگوار 
نسبت به خیانت‌هایش آگاهی دارد 
تصمیم گرفت او را از مسئولیت در 
نیروهای مسلح، عزل کند. اما غرور 
و تکبر در صیاد جایی نداشــت و 
چون خدمــت برایش مهم بود به 
دعوت شــهید کلاهدوز در ستاد 
مرکزی سپاه پاسداران دوباره شور 

و شعف خدمت پیدا کرد. 
فرماندهی مدبرانه صیاد

دامنــه  مقطــع  در همیــن 
فعالیت‌هــا و همکاری‌های ارتش 
و سپاه همچون زنجیره‌ای به هم 
وصــل و حتی برای پایان دادن به 
ناهماهنگی‌ ارتش و ســپاه در آن 
عملیاتی  قرارگاه مشترک  دوران، 
ســپاه و ارتش راه‌اندازی شد. اما 
کارنامــه صیــاد در دوران دفاع 
مقدس بســیار پربار اســت و در 
زمــان فرماندهی نیــروی زمینی 
ارتــش، پیروزی‌ها و موفقیت‌های 
بزرگی در عملیات‌های ثامن‌الائمه، 
و  فتح‌المبیــن  طریق‌القــدس، 
آمــد؛  بدســت  بیت‌المقــدس 
عملیات‌هایی که سرنوشت جبهه 
اسلام علیه کفر را به پیروزی رقم 
زد و روند جنــگ تحمیلی را در 
مسیر پیروزی ارتش اسلام قرار داد. 
مسئولیت جدید در شورای 

عالی دفاع
شــهید صیاد شیرازی پس از 
حدود پنج ســال انجام وظیفه در 
مسئولیت خطیر فرماندهی نیروی 
زمینی، در ۲۳ تیر ۱۳۶۵ از سمت 
خود استعفا داد و سپس با پیشنهاد 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ریاست 
جمهــوری وقــت و تصویب امام 
راحل به سمت نمایندگی حضرت 
امام خمینی)ره( در شورای عالی 

دفاع منصوب شد.
ارتقاء درجه 

اردیبهشــت   ۱۸ در  صیــاد 
ســال ۶۶ به همراه تعدادی دیگر 
از فرماندهان ارتش با پیشــنهاد 
رئیس شورای عالی دفاع و موافقت 
امام خمینی به درجه ســرتیپی 
ارتقای مقام یافت و در مهر ســال 
۶۸ به درخواســت رئیس ســتاد 
فرماندهی‌کل نیروهای مســلح و 
موافقت فرماندهی معظم کل قوا 
به ســمت معاونت بازرسی ستاد 
مســلح  نیروهای  کل  فرماندهی 

منصوب شد.
یک حکم چند روزه...

این شهید بزرگوار در شهریور 
سال ۷۲ با حکم فرماندهی معظم 
کل‌قوا به ســمت جانشین رئیس 
ستادکل نیروهای مسلح منصوب 
شد و سپس در ۱۶ فروردین سال 
۷۸ همزمان با عید ســعید غدیر 
بــا حکم مقام معظــم فرماندهی 
کل‌قوا به درجه سرلشکری ارتقاء 
یافت. اما فقط چند روز بعد یعنی 
21 فروردیــن‌ در حالــی کــه از 
درب منزل بیرون آمد تا به محل 
کارش برود، هدف سوء قصد یکی 
از اعضــای گروهک تروریســتی 
منافقین قرار گرفت و به شــدت 
مجروح شد. اهالی محل که از این 
حادثه مطلع شده بودند بلافاصله 
او را به بیمارستان انتقال دادند اما 
متأســفانه بر اثر شدت جراحات 
وارده، تلاش پزشکان برای نجات او 
بی‌نتیجه ماند و امیر سرافراز ارتش 
اسلام پس از عمری مجاهدت در 
راه خدا به فیض عظیم شــهادت 

نائل آمد.
دلم برای صیاد 

تنگ شده است...
پس از این شــهادت بسیاری 
از بــزرگان نظــام، خاصه رهبر 
معظم انقلاب اســامی بســیار 
حتی  و  شــدند  رنجیده‌خاطــر 
نزدیکان معظم‌له می‌گویند هنوز 
ســاعتی از این شهادت نگذشته 
بود که حضرت آقا فرمودند دلم 
برای صیاد تنگ شده است. مقام 
معظم رهبــری همچنین پیامی 
را برای شهادت امیرسپهبد علی 
صیاد شــیرازی تنظیــم کردند 
کــه یکی از بندهای آن بســیار 
تأمل‌برانگیــز اســت؛ جایی که 
می‌فرمایند: »ســرزمین‌های داغ 
خوزستان و گردنه‌های برافراشته 
کردستان، سال‌ها شاهد آمادگی 
و فداکاری این انسان پاک نهاد و 
مصمم و شجاع بوده و جبهه‌های 
دفــاع مقدس صدهــا خاطره از 
رشــادت و از خودگذشــتگی او 
حفظ کرده است«. یا این بند که 
فرمودند: » خطر مرگ کوچک‌تر 
از آن است که بندگان صالح خدا 
را از راه او بازگرداند و عشــق به 
منال دنیوی حقیرتر از آن است 
که در دل نورانی شایستگان جایی 

بیابد، کوردلان منافق بدانند که 
با این جنایت‌ها روز به روز نفرت 
ملت ایران از آنان بیشتر خواهد 
شد و خون مردان پاکدامن و پارسا 
همچون صیاد شــیرازی و شهید 
لاجوردی، بدنامی و ســیاه‌رویی 
آنان را در تاریخ و در دل این ملت 

همیشگی خواهد کرد...«
صبح زود، فیلمبرداری و 
ترمز پاترول یک فرمانده

رضا ایرانمنش بازیگر و جانباز 
دوران دفاع مقدس هم در گفت‌وگو 
با ما،خاطره بســیار زیبایی از این 

شهید بیان کرد. 
بازیگــر فیلم‌هــای »دکل« و 
»سجاده‌آتش« این طور می‌گوید: 
در طول‌ دوران‌ بازیگری‌ خاطرات‌ 
زیادی‌ دارم‌، امــا خاطره‌ای دارم 
که بــه اولین‌ فیلمم  یعنی‌ همان‌ 
»سجاده‌ آتش« مربوط می‌شود که 
در ذهنم‌ باقی‌ مانده‌ است‌. زمانی‌ که‌ 
این‌ فیلم‌ را کار می‌کردیم، من‌ هر 
روز صبح‌ زود از خوابگاه ‌دانشجویان‌ 
بیرون‌ می‌آمدم‌ و با تاکسی‌ به‌ طرف‌ 
میدان‌ انقلاب‌ می‌رفتم‌ و در آنجا به‌ 

اتفاق‌ سایر دست‌اندرکاران‌ و عوامل‌ 
با یک‌ ماشــین‌ به‌ محل ‌لوکیشن‌ 

می‌رفتیم‌. 
وی افــزود: در یکی‌ از روزها 
از جلوی خوابگاه‌ منتظر تاکسی 
بودم‌ تا به‌ میدان‌ انقلاب‌ بروم‌، اما 
مشــاهده‌ کردم‌ که‌ یک‌ پاترول‌ 
جلوتر از من‌ ترمز کرد و ســپس‌ 
دنــده‌ عقب‌ به‌ ســمت‌ من‌ آمد؛ 
سؤال کردم؛ مسیر شما کجاست؟ 
می‌توانــم تا یک جایی با شــما 
همراه شوم؟ از من خواستند که 
سوار شوم ؛ لحظه‌ای گذشت در 
کمال‌ تعجب‌ مشاهده‌ کردم‌ که‌ 
»شهید صیادشیرازی« است‌. ابتدا 
باور نمی‌کردم‌ که‌ شــهید صیاد 
است‌، اما با تأمل بیشتر مطمئن‌ 
شدم‌. این شــهید بزرگوار از من 
ســوال کردند: ســرباز هستید؟ 
گفتم: من بازیگــری می‌کنم و 
الان یک کاری برای دفاع مقدس 
انجام می‌دهم. الان دانشجوی هنر 
هستم و در زمان جنگ نیز جبهه 

رفته بودم.
ایرانمنش تأکید کرد: آن‌ روز 
گذشــت‌ و پس‌ از آن‌ هم‌ چندین‌ 
بار پیش‌ آمد که‌ شهید مرا جلوی‌ 
خوابگاه‌ دید و تا مســیری‌ رساند. 
پــس‌ از آن‌ هم‌ چندیــن‌ بار در 
شــب‌های‌ احیــاء در خدمت ‌این‌ 
بزرگــوار بــودم‌ و می‌توانم‌ بگویم‌ 
یکی‌ از خاطرات‌ زیبای‌ من‌ همان‌ 
آشنایی با شــهید صیاد شیرازی‌ 
بود که‌ هیــچ‌ گاه‌ نمی‌توانم‌ آن‌ را 

از یاد ببرم‌.

ای کاش اسطوره‌ صیاد 
تحلیل شود

وی اظهــار داشــت: فکــر 
اگــر مســئولین ما  می‌کنــم 
زندگی شهید صیاد شیرازی را 
مــروری کنند و بر رفتار، کردار 
و عملکرد ایشــان تأملی داشته 
باشــند تبعیض، فساد اخلاقی 
و مالی و اجتماعی و بســیاری 
از رذایــل را در بخش‌هایــی از 
کاش،  دید.‌ای  نخواهیم  جامعه 
فقط ســالگرد هر ســال، یک 
خاطره‌نــگاری  و  زندگی‌نامــه 
معمول نداشته باشیم و بیاییم 
به‌خصوص  شهدای‌مان  زندگی 
این اســطوره بزرگ را تحلیل 

کنیم.
یــان  پا در  نمنــش  ا یر ا
خاطرنشــان کرد: ما می‌توانیم 
ویژگی‌هایی همچون خاکی‌بودن، 
بی‌‌ادعا  بی‌ریــا،  خدمتگــزاری 
بودن و بســیاری از خصوصیات 
دیگر شــهید صیاد را که باعث 
جاودانگی‌اش شــد را در جامعه 
فرهنگسازی کنیم. چرا‌که روزی 

که سوار اتومبیل صیاد شدم او 
ارتش  زمینی  نیــروی  فرمانده 
بود؛ شاید برای بسیاری غیرقابل 
تصور باشد یک مسئول ارشد با 
چنین جایگاهی بیاید در سرمای 
صبــح زود یک بازیگــر جوان 
جویای نام را سوار خودروی خود 
کند. شاید هم برخی بگویند این 
بی‌احتیاطی‌ها را انجام داده‌اند که 
منجر به ترور ایشان شده است. 
اما بدانند که از یک انسان خاکی، 
بی‌ادعا و عاشق شهادت چنین 
تصور  غیرقابل  اصلًا  رفتارهایی 
نیســت. او مرد خدا بود و اصلًا 
این مفاهیم را به صورت شعاری 
منتقل نمی‌کرد و خودش پیشرو 

در عمل‌گرایی بود.

دفاع در کلام ولایت

مقاومت از عرصه جهانی تا حوزه اقتصاد

هنجارشناسی راهیان نور هستند که داوطلب نیستند ولی 
اگر بتوانیم در آن‌ها ایجاد انگیزه و 
تحریک احساس بکنیم و با معارف 
دفاع مقدس آشنا بشوند، به خاطر 
باطن دینی و پاکشان، ولو به قصد 
زیارت و ســیاحت باشــد، به این 
مناطق ســرازیر می‌شوند. دسته‌ 
آخر، مخاطبانی هستند که نسبت 
به راهیان نور، شهدا، انقلاب و دفاع 
مقــدس ذهنیت منفی دارند و ما 
می‌توانیم بــا ایجاد فضای راهیان 
نــور و حال و هوای شــهدایی در 
رسانه‌ها، در شهرها، در نمایشگاه‌ها، 
در اردوهای زیارتی و سیاحتی، در 
نمایشــگاه‌های دفاع مقدس، در 
اعتکاف‌ها و در یادواره‌های شهدا، 
حتی برای این دســته هم ایجاد 
انگیــزه کنیم و ذهنیــت آن‌ها را 

تغییر دهیم.
بنابرایــن راهیان نور نیز مثل 
زیارت امام رضــا)ع( باید به یک 
رایــج در خانواده‌‌های  فرهنــگ 
متدین و ایرانی تبدیل شود. اعتقاد 
داریم یاد شهدا غفلت‌زدایی می‌کند 
و اگر بتوانیم بستری فراهم کنیم 
که روزی یک بار یاد و خاطره شهدا 
در ذهن مردم جاری و ساری بشود 
افراط نکرده‌ایم. در افق 1404 یاد 
شــهدا باید در کنار یاد خدا، یاد 
اهل‌بیت)ع( به صورت یک فرهنگِ 

رایج در زندگی مردم بشود.
آسیب‌های در کمین 

راهیان نور
 البتــه در این راه چالش‌هایی 

نیز وجود دارد از جمله: 
یک - چالش نظری: یعنی نگاه 
به راهیان نور، نگاه دینی نباشــد. 
اینکه عده‌ای فکر کنند راهیان نور 
مثلًا یــک مأموریت صرفا مربوط 
به ســپاه و بسیج و ارتش است نه 
یک مأموریــت همگانی. باید باور 
داشت که راهیان نور، راهی است 

برای پیشگیری و درمانِ خیلی از 
دردهای جامعه. مبلغین، صاحب 
قلم‌ها، صاحب بیانها و رســانه‌‌ها 
بایــد آثار و بــرکات راهیان نور و 
تأثیرش در درمان آسیبهای جامعه 
از دردهای احتمالی  و پیشگیری 

جامعه را بیان کنند.
دو- چالش ســاختاری: مردم 
باید بــاور کنند کــه راهیان نور، 
مأموریتی دینی – انســانی، ملی 
و وجدانی برای همه اســت؛ چون 
شــهدا رفتند و این دفاع مقدس 
اتفاق افتاد تا این امنیت، طراوت 
و معنویت برای همه فراهم شود و 
بستر سعادت برای همگان ایجاد 
گــردد. بنابراین همــه‌ مردم باید 
خودشان را متولی بدانند نه فقط 
یک ســازمان و نهــاد مانند بنیاد 
حفظ آثار، سپاه و بسیج و ارتش.

باید مثل سفر کربلا همه احساس 

وظیفه کنند و فعالیت نمایند. مانند 
برنامه‌های امام حسین)ع( در ایام 
محرم و صفر همه باید خودشان را 
ساختار برگزار‌کننده محافظ شهدا 
و راهیان نور بدانند. در حلّ چالش 
ساختاری باید همه مردم دخالت 
انحصار ساختاری  داده شــوند و 

کاسته شود. 
ســه- چالش راهکاری: دست 
مردم دراین برنامه باید بازتر شود، 
هم از لحــاظ نظری، مردم انگیزه 
بیشتری بیابند که به میدان بیایند 
و هــم از لحــاظ امکانــات مردم 
حس کنند اگر در مســیر شهدا 
خــرج کنند، خدا بــه آنان برکت 
می‌دهد و منتظــر تأمین بودجه 
از جاهای دیگر نباشند. راهکارها 
باید راهکارهایی همانند هیئات و 
برگزاری محافل اهل بیت)ع( باشد.

این درحالی اســت که 

توانمندی  ها قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها 
و شایستگیهای کلیدی و ممتازی 
در راهیان نور وجــود دارد. یکی 
توانمندی‌ها و  ایــن  از مهم‌ترین 
نور،  راهیان  درونــی  قابلیت‌های 
آشــنا کردن مردم با فطرت الهی 
خود و آشــنایی آن‌هــا با حرکتِ 
سالم و سلامتِ دینی است. اعتقاد 
داریم آنچه در جبهه‌ها اتفاق افتاد 
صداقت، امانت و ســامت بود. در 
واقع راهیان نور هم از آن حقایق 
و هم از آن فطرتها غفلت‌زدایی و 
بالاترین  پس  می‌کند.  غبارگیری 
بیدار‌کردن  نــور،  راهیان  قابلیت 
وجدانهــا و فطرت‌ها و پیوند آنها 
با ارزشــهایی است که به‌طور زیبا 
و صادقانه در جبهه‌ها اتفاق افتاد.

در کنار این قابلیت‌ها و عوامل 
درونی، یک‌ســری عوامل بیرونی 
موثر بــر اهــداف و مأموریتهای 

راهیــان نور هم وجــود دارد. این 
فرصت‌هــا عبارتند از مســاجد، 
هیئات، رسانه‌ها، اردوها، اعتکاف‌ها، 
محافل طبیعی و مناســبتها که 
می‌توان با اســتفاده از آن‌ها یاد و 
خاطره شــهدا را زنده نگه داشت 
و اگر این اتفــاق بیفتد، عطش و 
نیاز معنوی مردم نسبت به راهیان 
نور و زیارت مشاهده شهدا بیشتر 
می‌شود. 70 هزار مسجد در کشور 
می‌تواند 70 هزار فرصتِ تشویق 
و ایجاد انگیزه بــرای راهیان نور 
باشد. هزاران هیئت و دسته‌های 
عزاداری و اردو و اعتکاف می‌توانند 
بسترساز تقویت راهیان نور باشند؛ 
البته به شرطی که از این فرصت‌ها 
نهایتِ اســتفاده را ببریم. اگر باور 
کنیم شهدا بهترین »دین‌دان«ها، 
»دین‌بان«هــا  و  »دین‌دار«هــا 
هستند؛ آنگاه در هر فرصتی برای 
نیل بــه اهداف نورانــی تربیت و 
تبلیغ دینی از شهدا و موضوعات 
مرتبط با این حوزه بهره خواهیم 
برد؛ چرا که هدف دیانت و اسلام، 
همانا پرورش دین‌دانی، دین‌داری 

و دین‌بانی است.
برنامه‌ریزی‌های لازم برای 

افزایش اثربخشی راهیان نور
حال که به ضرورتِ این اثرگذاری 
اشــاره کردیم، بایســتی به دنبال 
اثربخشی  راهکارهایی برای تقویت 
راهیان نور باشــیم و راهکارهایی را 
برنامه‌ریزی کنیــم. در این مرحله 

چند راهکار پیشنهاد می‌شود: 
بــرای  برنامه‌ریــزی  یــک- 
آماده‌ســازی قبل از راهیان نور:از 
راهیان نــورِ قبل تــا راهیان نورِ 
بعد، حدود هفت، هشت ماه وقت 
داریم، که باید برای آماده‌ســازی 
ایــن عملیات فرهنگــی از قبل، 
برنامه‌ریزی کنیم؛ یعنی دانه‌پاشی، 
تحریک احساســات و عواطف و 

ایجاد انگیزه کنیم تا مردم علاقمند 
شوند. 

دو- برنامه‌ریزی برای مراقبت 
در حین راهیان نور:کســانی که 
وارد راهیان نور می‌شوند از موقع 
ثبت نام تا موقع برگشت، باید برای 
تأمین نشاط، کسب معارف و کسب 
معنویت آن‌ها در حین راهیان نور، 

برنامه‌ریزی کرد.
سه-  برنامه‌ریزی برای تداوم 
راهیان نور: با برنامه‌ها و ســوغات‌ 
معنوی مثل سی دی، نوار، هدیه 
و بــا توصیه‌ها می‌توان راهیان نورِ 
قبل را به راهیان نورِ بعد پیوند داد 
و حال و هوای معنوی این سفر را 
تداوم بخشید. به عبارت دیگر بعد 
از پایان بستر تربیتی راهیان نور، 
این ســیکل تربیتی باید در دیگر 
ایستگاه‌های تربیتی مثل اعتکاف، 
اردوهای زیارتــی، محافل محرم، 

صفر و فاطمیه تقویت شود.
اگر چه ایــن برنامه‌ریزی‌ها به 
خودی خود تأثیرگذار است، لکن 
توجیــه، جلب حمایت مســتمر، 
جلب اعتماد و پشــتیبانی دیگران 
از راهیــان نور نیز اهمیت دارد. به 
همان میزان که زنده نگاه داشتن راه 
شهدا اهمیت دارد، توجیه دیگران 
هم اهمیت دارد و برای دست یافتن 
به این مهم، باید آثار و برکاتِ زنده 
نگاه‌داشتن یاد شهدا در زندگی را 
برای مردم تبیین کنیم تا خودشان 
به تأثیرات مثبت این شناخت در 
ایجاد نشاط، طراوت و دیانت فردی، 

خانوادگی و اجتماعی پی‌ببرند.
حجت‌الاسلام  نویســنده: 
والمســلمین محمــد باقــر 
نادم)معاونت پژوهش و مطالعات 
راهبردی ســیره شهداء قم و 

کارشناس رادیو معارف(
تنظیم: فریبا ابراهیم زاده 
فتیده


